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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلام اتن

لازم ديدم امروز به مناسبت انتخابات مجلس شوراي اسلام كه در پيش رو داريم و بسيار هم با اهميت است نات فقه اين
موضوع را مورد توجه قرار بدهم. مسئله انتخابات از جمله موضوعات است كه بعد از انقلاب اسلام مورد توجه حوزههاي

علميه و مردم متدين و انقلاب قرار گرفته و لازم است از ابعاد مختلف فقه مورد توجه قرار بيرد. هر چند داراي بعدهاي
اجتماع، سياس، اقتصادي، فرهن و ... هست؛ ول از نظر فقه، اساساً بايد فقه انتخابات در حوزههاي علميه مورد توجه

قرار بيرد.

فقه انتخابات

فقه انتخابات به این معناست که آيا اصل انتخابات يك امر مشروع است؟ اين كه انسان افرادي را انتخاب بند كه اين افراد يك
قوانين را براي مردم تنظيم بنند و تشريع بنند؛ يعن تشريع قانون، اصلا آيا ما متوانيم وكالت بدهيم به كس كه قانون را

براي عموم مردم قرار بدهد يا خير؟

اينها سؤالات است كه مخواهم در مورد فقه انتخابات عرض كنم که بايد مورد توجه قرار بيرد كه اساساً اين ماهيت چه
جاياه دارد؟ ما وقت مگوييم كس از طرف ما وكيل مشود، اين وكالت در امور شخص بسيار درست است، تصرف در

اموال انسان در امور شخص انسان، اما وكالت در اين كه قانونگذاري كند آن هم براي عموم، اين به چه نحوي است و چونه
قابليت تصوير دارد و تا چه اندازهاي اين نافذ است؟

در زمان ما بحمدله مجلس يك شوراي نهبان دارد که شوراي نهبان اين قوانين را ملاحظه مكند كه از نظر شرع يا قانون
اساس مشل دارد يا نه، ول سؤال يك مرحله قبل از اين است كه اساساً اينها چونه صلاحيت قانونگذاري را پيدا مكنند و

نمایندگان چه قوانين را متوانند مطرح كنند؟ يك قوانين كه در فقه مورد بحث فقها واقع شده، آیا آنها را متوانند برايش يك
قانون ديري قرار بدهند يا نه؟ و اگر يك قانون قرار دادند، جمع بين آن قانون و فقه چه مشود؟

اين وكالت چونه از بين مرود؟ ما وكيل معين مكنيم اما ديران مآيند بعداً مگويند اين صلاحيتش را از دست داده و او
بركنار مكند، در حال كه وكيل را بايد خود موكل بركنار بند، اما الان اگر يك نمايندهاي صلاحيت اخلاق يا سياساش را از

است كه به عنوان بحثهاي فقه ذارد. اينها مباحثدست داد، آيا خودبخود بايد كنار برود یا قانونگذار بايد او را كنار ب
انتخابات مطرح است.
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بررس فقه شرکت در انتخابات

نتهاي كه مخواهم عرض كنم در فضاي مجازي مطلب از ي از اساتيد محترم حوزه، ديشب ديدم و آن بيشتر سبب شد كه
من امروز اين بحث انتخابات را مطرح بنم و آن اين بود كه اعتراض و انتقاد در اين كه چرا ما غالب اين انتخابات را بر اساس

!«كه من ديدم اين بود «باز هم وظيفه شرع كنيم و عنوان آن مطلبمطرح م وظيفه شرع

و قانون و مل (قدس سره) روي اين مسئله كه شركت در انتخابات به عنوان يك وظيفه شرعیادمان نرفته که امام خمین
است، بسیار تأكيد داشت. وقت انسان اين تعبير را مبيند اولين سؤال اين است كه پس امام(قدس سره) و همچنين بعد از امام
مراجع دير، مرحوم والد ما روي همين جهت بسيار تأكيد داشتند. ديدم كه در شروع بيان نظر ايشان گفتند كه امام(قدس سره)

در يك زمان بهخاطر يك بحران و شرايط جن، اين تعبير را به كار بردند؛ اما اين معنايش اين نيست كه هميشه اين تعبير مشود
استفاده کرد و استفاده كردن از اين تعبير صحيح باشد.

بحث من فعلا در همين است كه آيا ما در اينگونه امور بوييم كه فقيه نبايد وارد بشود. فقه نبايد دخالت بند و بوييم كه بايد
انتخابات را آنچنان در مردم نهادينه كرد كه مردم خودشان با تمايل و آگاه خودشان، حالا يا شركت بنند يا ننند.

به نظر ما اولا اگر امام رضوان اله تعال عليه، صد سال هم عمر مكرد در هر انتخاب اين را مفرمود و انصافاً امام(قدس
سره) اهل اينجور حرفها نبود که به عنوان تحريك مردم بخواهد يك تعبيري بويد تا مردم را تحريك بند، اما اين تعبير پشتوانه
دين و فقه و علم نداشته باشد. قطعاً اگر امام صد سال دير هم بود در هر انتخابات مفرمود مردم بايد شركت بنند و اين

به عنوان يك وظيفه شرع است.

حدود هشت نته در آن مطلب که در فضاي مجازي آمده آن نويسنده محترم مطرح كرده و من مقصودم بحث علم است و
هيچ تعريض بر ایشان وارد نرده یا این که شأن كس را خداي نرده نمخواهم تنقيص بنم. به عنوان بحث علم لازم بود كه

من اين را در اينجا مطرح بنم. نتهای که در آنجا اينطور مطرح شده كه انتخابات خارج از موضوعات احام شرع است و
ذاتاً در شرع حم براي آن ذكر نشده، بله بر حسب شرايط يك حم شرع سيال و متغير دارد.

شما وقت مگوييد با شرايط مختلف احام مختلف دارد، بالاخره فقيه بايد در اين ميدان بيايد و حمش را بيان كند يا نه؟! حالا
بوييد يك موضوع كه حم ثابت دائم داشته باشد ندارد؛ ول فقيه بايد بيان بند. قبل از انقلاب، امام خمین(قدس سره) و

ومت اسلامدانستد. آن زمان اين چنين بود، اما اين زمان كه حمراجع، شركت در انتخابات در زمان طاغوت را حرام م
است و انتخابات ي از مظاهر تقويت حومت اسلام است، در اينجا آيا فقيه نبايد اين را براي مردم ذكر و بيان كند؟! اين كه

اعتراف خودتان هست كه مگوييد حم متغير دارد. حم متغير دارد؛ يعن الان در زمان حومت اسلام يك دوره بوييم
واجب است، يك دوره بوييم حرام است، يك دوره بوييم جايز است يك دوره بوييم مستحب است. حومت وقت حومت
اسلام شد، مسلّم از مظاهر حومت اسلام است و مسلّماً حضور در آن واجب است. لذا از اين جهت با توجه به حومت

اسلام بوييم كه مسلّم لازم است.

حال اين تعابيري كه اينجا ذكر شده عمدتاً بر اين محور است كه فقيه نبايد در اين ميدان وارد بشود. فقيه نبايد بويد كه شركت
در انتخابات واجب است و از اين ابزار نبايد استفاده بشود و اين هم روي اين كه فر مكنند كه اگر با اين ابزار وارد شدند اين

فقه صدمه مخورد، يا گاه اوقات تعبير مكنند كه اين معنايش اين است كه ما بلوغ فري براي مردم قائل نيستيم.



البته در اینجا مخواهيم به صورت استدلال بحث کرده و كاري به روش امام خمین(قدس سره) هم نداریم (اولا اين حرف كه
مرحوم امام در يك شرائط اين تعبير را كرد اين واقعاً يك حرف است كه هم بلادليل است و هم واقعاً روا نيست براي امام(قدس

سره) اينطور تعبير كردن، كه بوييم در يك شرايط بحران براي تحريك مردم اين حرف را زده است!). پس با قطع نظر از
فرمايشات امام(قدس سره) الان يك فقيه بويد انتخابات يك موضوع است آيا فقيه بايد در آن ورود پيدا كند يا نه؟

دلیل ورود فقیه در مسئله انتخابات؛ توقیع شریف

اينجا يك دليل بسيار روشن فقه همان توقيع شريف از حضرت حجت (عجل اله تعال فرجه الشريف) است كه حضرت
فرمود: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها ال رواة احاديثنا»[1]، سؤال اين است كه آيا انتخابات جزء حوادث واقعه است يا
نه؟ مسلّماً جزء حوادث واقعه است. حوادث واقعه فقط اينطور نيست كه حالا يك موضوع جزئ خارج حمش را بلد نبوديد

سراغ روات احاديث ما برويد. امام زمان (عجل اله تعال فرجه الشريف) همه حوادث واقعه را فرمودند که انتخابات ي از
حوادث واقعه است، جهاد ي از حوادث واقعه است، دفاع ي از حوادث واقعه است، حرمت تنباكو و خود تنباكو ي از

حوادث واقعه بود. اينها همه در يك وزان واحد است، در حوادث واقعه سراغ فقها برويد.

بعد از اينكه سند اين حديث را در محل خودش تصحيح كردند و فقها نیز صدها سال بر طبقش عمل كردند، مآييم سراغ اين كه
حوادث واقعه شامل اينها مشود يا نمشود؟ مسلّم ي از مصاديق بسيار مهم حوادث واقعه مسئله انتخابات است. آنوقت

ام شرعا الحوادث الواقعة» فقط در بيان احند كه اين «أمخيال ن گويد: كساسب مشيخ انصاري(قدس سره) در كتاب م
است، حت اينه كجا و چه كس وال باشد و چه كس نباشد، چه كس مسئول باشد و چه كس نباشد اينها هم جزء مسائل
واقعه است[2]. الان اگر يك شهري رئيس ندارد يا در مثال خيل ضعيفش يك موقوفهاي متول ندارد (مثلا جزء سازمان اوقاف

نيست)، اينها را نبايد به فقيه مراجعه كرد؟!

ما گاه اوقات فر مكنيم براي احترام فقه، بايد فقه را ضعيف كنيم. فر مكنيم براي احترام دين و حفظ قداست دين، دين را
محدود كنيم. اين اشتباه است. فقيه بر طبق اين روايت در حوادث واقعه بايد به فقيه رجوع كرد و به تصريح مرحوم شيخ (هر
ظاهر اوليه روايت اين است كه در خود حوادث به فقيه مراجعه كنيم. اصلا (چند مرحوم شيخ بعدش يك مناقشهاي دارد، ول

انتخابات بشود يا نشود. تا چه برسد به اينكه اگر يك انتخابات جزء قانون اساس يك كشور حومت اسلام است آن دير نياز
ندارد فقيه تصريح كند و اگر هم تصريح كند از باب تأكيد است نه تأسيس. نمخواهد يك حم جديدي را در آنجا بيان بند.

پس اين مسلم است كه مسئله انتخابات جزء حوادث واقعه است و فقها بايد اظهار نظر كنند. نبايد بوييم كه اگر فقيه اظهار نظر
كرد اين معنايش اين است كه ما عقول مردم را غير صحيح مدانيم! بله، يك وقت هست كه مگوييم يك فقيه بيايد و به مردم
بويد كه اين زيد معين را انتخاب کن، این حرف درست است، اما هيچ فقيه در هيچ دورهاي نيامده اشخاص را معين كند.

حت خود امام رضوان اله تعال عليه در انتخابات رياست جمهوري اول انقلاب كس را معين نرد. فرمود مردم خودشان بايد
انتخاب كنند.

بنابراین، يك بحث اصل انتخابات و شركت در اصل انتخابات است. ما چرا اين را از دائره فقه جدا كنيم، چرا دست فقيه را
اينجا ببنديم و بعد بوييم تعبير به وظيفه شرع ننيم. بعد هم دليلمان اين باشد كه مردم شايد يك عدهشان شركت ننند و ممن
است اعتقادشان به دين كمتر بشود! اينها وظيفه فقيه را نمتواند مخدوش كند. فقيه وظيفه دارد حم شرع را بيان كند. اصل

شركت را فقيه لازم مداند.

امام خمین رضوان اله تعال عليه، مراجع و رهبري معظم، اصل شركت را لازم مدانند و دخالت فقيه در اين جهت، اين



مساوي با تعطيل عقل مردم نيست. مردم خودشان بايد انتخاب كنند. خودشان بايد در مورد افراد تحقيق كنند، بايد به خودشان
بوييم خود شما داريد سرنوشت خودتان را رقم مزنيد. اينجا ما با صراحت مگوييم هيچ شخص، هيچ گروه حق تحميل بر

مردم ندارد. نه تنها حق تحميل ندارد؛ حق اغوا كردن مردم به نفع خودش را هم ندارد. به مردم يك جوري تفهيم بند كه بايد به
اين شخص يا اشخاص رأي بدهيد اينها مسلّم چنين حق از نظر فقه براي كس يا گروه وجود ندارد. و من واقعاً اينجا عرض

مكنم اين گروهها مراقبت بنند در ضمن اين كه مردم را تشويق مكنند به حضور در انتخابات؛ اما بدانند نمشود از جهت
فقه يك راههاي را انتخاب بنند كه مردم به آن نتيجهاي كه دلخواه آنهاست برسند.

ول چرا اين دو را با هم خلط كنيم؟ چرا بوييم فقيه اصلا وارد ميدان نشود و عجيب اين است در اين نوشته، مگويد آنجاي كه
كارشناسهاي سياس لازم دارد يا كارشناسهاي اقتصادي، خُب بايد به قول آنها عمل كرد! يعن چه؟ فقيه به عنوان يك

كارشناس دين نبايد بيايد تليف اين را روشن بند كه آيا حضور در اين انتخابات لازم است يا اينكه لازم نيست.

بنابراین انتخابات از مصاديق واضح حوادث واقعه است. اين هم مستندش كه در هر حادثه‌اي كه واقع مشود؛ يعن قبلا نبوده
حالا واقع شده. قبلا بيت كوين نبوده حالا واقع شده. پول ديجيتال نبوده، حالا واقع شده. قبلا اين شركتهاي كذائ اقتصادي

نبوده الان واقع شده. قبلا چيزي به نام حزب نبوده الان حزب درست شده. آيا نبايد از فقيه سؤال كرد؟ حزب تشيلش
مشروعيت دارد يا نه. ثبتنام در حزب مشروعيت دارد يا نه؟ بالاخره اينها جزء حوادث واقعه است. اينها را فقيه بايد معين بند.

امروز با رايانه، هزاران نوع معامله انجام مشود جزء حوادث واقعه است بايد فقيه معين بند.

شرکت در انتخابات از نظر حم اول و ثانوی

نته شایان ذکر آن است که در اينجا هم بايد به حسب حم اول بحث كرد هم به حسب حم ثانوي. به حسب حم ثانوي اين
سرنوشت امنيت اگر يك انتخابات ،است و مسلم لازم است. حال با قطع نظر از نظام اسلام انتخابات تقويت يك نظام اسلام

یا سرنوشت سياس و اقتصادي مردم را، سرنوشت فرهن مردم را، سرنوشت بهداشت مردم را، كه اگر ي از اينها هم بود
بوييم يك انتخابات مخواهيم بنيم اين سرنوشت امنيت كشور را رقم مزند. دير عنوان ثانوي ندارد.

دلیل اول: عقل

اصلا در يك كشوري كه حومت اسلام هم وجود ندارد اگر حضور در يك انتخابات سرنوشت امنيت يك كشور را رقم بزند به
عقل مراجعه كنيم عقل چه مگويد؟ مگويد مسلم نبايد تو بتفاوت باش. مسلم بايد تو ورود پيدا كن. کسان كه قاعده ملازمه
را قبول دارند: «كل ما حم به العقل حم به الشرع»، پس شرع هم بايد بويد لازم است. آنهائ كه قاعده ملازمه را قبول ندارند،

لازم نيست كه بوييم شرع تابع عقل بشود، بله از راه اين كه ما قطع داريم شارع بر اساس اين ملاك حم، صادر مكند هر
چند كار به عقل هم نداشته باشيم، از اين راه بايد وارد بشويم. بر اساس اول من فر مكردم كه چه دليل از ادله را مشود

قرار داد.

در اين آيه شريفه: «انَّ اله  يغَيِر ما بِقَوم حتَّ يغَيِروا ما بِانْفُسهِم»[3]، اين فقط اخبار نيست كه خداي تبارك و تعال بفرمايد: اگر
شما خودتان را عوض كرديد من هم عوض مكنم، من هم تغيير مدهم، بله اين إخبار در مقام انشاء است؛ يعن مگويد: شما

خودتان را به سمت صلاح، به سمت تحقق مصالح، به سمت رفع مفاسد تغيير بدهيد تا خداي تبارك و تعال هم تغيير بدهد.

پس معلوم مشود اينها براي ما لازم است و دير كس نمتواند بويد بر حسب اول، انتخابات اصلا حم ندارد. بوييم در
زمان طاغوت به حسب ثانوي، چون تقويت طاغوت بود حرام بود و الان به حسب ثانوي چون تقويت نظام اسلام است حرام



نیست. اين كه رهبري معظَّم در فرمايشات خود فرمودند: اگر كس من را هم قبول ندارد در انتخابات بايد شركت كند، اين بر
اساس همين حم عقل است. عقل مگويد: اگر يك انسان بخواهد در سرنوشت كشورش دخالت بند بايد دخالت كند. اگر

دخالت نند مشود كالبهائم. انسان بايد در سرنوشت جامعه خودش و سرنوشت كشور خودش دخالت كند. اين يك حم مسلم
عقل است.

من نمتوانم بويم كه به من چه! مخواهد امنيت كشور باشد مخواهد نباشد. مخواهد بهداشت براي شهر من باشد،
مخواهد نباشد. مخواهد بيت المال درست توزيع بشود يا نه. مخواهد اقتصاد چه بشود يا چه نشود. اين اصلا خلاف
م اولدهد؟ پس اين مسئله به حسب حدارد براي جامعه تو رخ م گويد: ببين چه اتفاقاتضرورت عقل است، عقل م

مسئلهاش روشن است به حسب حم اول فقيه مگويد: انتخابات چون در سرنوشت جامعه دخالت دارد باید در آن شرکت
.کن

«م راعّدلیل دوم: «کل

هر كس نسبت به سرنوشت و جامعه خودش باید مسؤول باشد. این تعبیر: «كلّم راع و كلّم مسؤول عن رعيته»[4] اين يك
تعبيري است که برخ از اميرالمؤمنين(علیه السلام) نقل مكنند و برخ از پيامبر(صل اله علیه وآله) نقل مكنند. عبارت:

«عن رعيته»، عموميت دارد؛ يعن آنچه مربوط به خود من نيست، بله مربوط به جامعه است. حالا آن جامعه مخواهد رعيت
من باشد مخواهد رعيت من نباشد و مربوط به ديران است مربوط به جامعه است. روز قيامت خداي تبارك و تعال سؤال

مكند تو چرا دخالت نردي در اين كه يك مجلس و يك افرادي انتخاب بشوند كه اينها مصالح را بفهمند و مصالح را در نظر
بيرند.

گاه اوقات در صحبتها مسئله اين كه تشخيص موضوع فقه با فقيه نيست، مطرح مشود، اين يك مطلب است فقيه نمآيد
بويد اين به درد مجلس مخورد يا نه، آن تشخيصش با خودتان است. من براي بعضها مخواستم تبيين كنم در يك جلسهاي

گفتم مثل اين مماند كه خداي تبارك و تعال اختيار را داده به بشر كه راه راست اين است.  «قد تبين الرشد من الغ»، راه
رشد و راه غَ را ما براي تو معين كرديم خودت دير اختيار كن. اين شخص مآيد اين را اختيار مكند يا آن را. هيچ كس هم

نمتواند اجباراً او را در راه رشد بشاند و يا اجباراً در راه غ بشاند. اين انتخاب خودش است. فقيه در اين مصداق معين
خارج نبايد دخالت بند كه اين شخص بدرد مخورد يا اين شخص بدرد نمخورد.

دلیل سوم: «اما الحوادث الواقعه»

اما در كل اين حوادث واقعه، بايد نظر خودش را مطرح بند. اين «أما الحوادث الواقعه» مخصوص حومت اسلام نيست،
بله «أما الحوادث الواقعه»؛ يعن حت در يك كشوري كه حومت اسلام هم وجود ندارد، حوادث واقعه در آن كشور را هم
بايد از فقيه سؤال كرد كه در آن قضيه باید چونه عمل كرد. اينطور نيست كه فقط در جای باشد که حومت اسلام است،

بله اين اعم از اين است كه حومت اسلام باشد يا نباشد.

اين مطالب كه عرض كردم، بين و بين اله حوزه علميه بايد از مبان امام خمین(قدس سره) مراقبت بند. يك مبناي بسيار مهم
ایشان در مسئله انتخابات بود، نمتوانیم بوييم اين در يك شرايط بحران بوده كه امام(قدس سره) این را فرموده. جن بوده كه

فقه بر مبان است. اين كشف از نشناختن امام است. كشف از اين است كه تسلط كاف امام فرموده. اين بسيار حرف اشتباه
و اصول و سياس امام وجود ندارد. امام(قدس سره) در تمام حركتهايش از اول تا آخر ما نديديم جاي احساس عمل بند.



برای نمونه، ایشان در پاريس يك مصاحبهاي مكردند، آن مصاحبه كننده از امام سؤال كرد ظاهراً شما بايد برويد در ايران
حومت تشيل بدهيد، اول شخص قدرتمند ايران شما هستيد. من مخواستم ببينم امام(قدس سره) چه جور جواب مدهد.

امام فرمود: اينطور فر كنيد. نفرمود بله. اينطور كذا و ... فرمود اينطور فر كنيد. يك آدم كه در كلمهكلمهاش به قدري
مراقبت داشته، در انتخابات، بعد هم در وصيتنامهاش اين را ذكر مكند، كه در همه صحنههاي انتخابات حضور داشته باشيد.

اين كه در وصيت نامهاش اين را ذكر مكند، آیا اين به عنوان يك امر فقه و دين نيست و به عنوان يك امر احساس يا در
شرايط خاص بوده؟!

فقه خواهم عرض كنم حوزه بايد مبانم بشود؛ ول از كس نم كه خداي ناكرده تنقيص شأنخواهم الان اين تعابير را بنم
و سياس امام خمین(قدس سره) را حفظ کرده و كار كند. ما معتقديم اظهارنظر هم بايد آزاد باشد. الان نمگوييم چرا يك استاد

حوزه در مورد امام(قدس سره) اين مطالب را گفته؟ عيب ندارد. آن هم استاد است حق اظهار نظر را دارد. ما هم بايد به
صورت مستدل با حفظ احترام جواب بدهيم. بايد در حوزه قبل از رسيدن انتخابات، نشستهاي برگزار مشد، مسئولين حوزه

بايد واقعاً نشستهائ را برگزار كنند.

البته ما بايد به مردم بوييم اگر مگوييم فقيه حق دخالت دارد، ريشه آن اين است كه خداي تبارك و تعال، منافع و مفاسد دين
و مردم را در نظر گرفته، وگرنه نمخواهد بيايد يك مقام و منصب به كس بدهد و بعد هم بويد كار به ديران نداشته باشيد؛

يعن اين فقيه هم كه دارد اين حرف را مزند، براي حفظ مصالح مردم و به نفع مردم است، رعايت منافع مردم هست.

ما امام خمین(قدس سره) را با اين عظمت فقه تنزل بدهيم و بعد بوييم كه اگر يك فقيه خواست حرف بزند بوييم كه حق
شهروندي. بويد كه انتخابات ي از حقوق شهروند است، مخواهد انسان در آن شركت كند مخواهد شركت نند! ما

معتقديم انتخابات هم تليف هست هم حق است. هر دو است. چرا مگوييد تناف بين اينها وجود دارد؟ نياييم تنزل بدهيم و بعد
اين همه عظمت كه امام آفريد در مسئله فقه سياس و مسئله حومت اسلام و اين شؤون كه الان هست بعد هم بياييم اين را با

كشورهاي دير مقايسه کرده و بوييم آنجا اگر اينطور گفته شد خوب است. فقهاي ايران و مراجع ايران هم بيايند از اينها ياد
بيرند. اين يك اشتباه بسيار بزرگ و قياس مع الفارق است. كشور دير اقتضاي دير دارد، شرايط ديري دارد آن فقيه

بزرگواري كه در آنجا هست بايد طبق شرايط آنجا و مبان آنجا حرف بزند، چرا ما ايران را با آنجاها مقايسه كنيم؟

به هر حال، تقاضاي من اين است كه خود آقايان طلبهها روی اين فقه انتخابات كار كنند، سؤالات فراوان روي فقه انتخابات
وجود دارد، ول در اين عرائض خواستم این تعبیر كه «شركت در انتخابات يك وظيفه شرع است» و اين روزها هم مبينيم
رهبري فرمودند مراجع بيان مكنند، اين در منابع فقه ما يك ريشه عميق فقه دارد، هم به حسب اول هم به حسب ثانوي و

نبايد خداي نرده اين را مورد مناقشه  قرار بدهيم.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.

:قَال قُوبعي نب اقحسا نع قُوبعي ندِ بمحم نع امصع ندِ بمحم ندِ بمحم نع ةمعّالن امتْما و الِ الدِّينمكتَابِ اك ف [1] ـ «و
سالْت محمدَ بن عثْمانَ الْعمرِي انْ يوصل ل كتَاباً قَدْ سالْت فيه عن مسائل اشْلَت علَ فَورد التَّوقيع بِخَطّ مونَا صاحبِ

منَّهنَا فَادِيثح اةور َلا ايهوا فجِعةُ فَارعاقالْو ادِثوا الْحما و نْ قَالا َلتَكَ اثَب و هشَدَكَ الرا نْهع لْتاا سا ممانِ(علیه السلام) امالز
حجت علَيم و انَا حجةُ اله و اما محمدُ بن عثْمانَ الْعمرِي رض اله عنْه و عن ابِيه من قَبل فَانَّه ثقَت و كتَابه كتَابِ.» إكمال

الدين‐ 484- 4؛ الغيبة‐ 176؛ الاحتجاج‐ 469؛ وسائل الشيعة؛ ج27، ص: 140، ح33424- 9.
[2] ـ ر.ک: كتاب الماسب (للشيخ الأنصاري، ط ‐ الحديثة)، ج3، ص: 554.



[3] ـ سوره رعد، آیه 11.
[4] ـ عوال اللئال العزيزية، ج1، ص: 129، ح3.


